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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. 

مرحوم آقای ضیاء فرموده بودند که تبدیل مال معزول به عنوان زکات در جایی که به مصلحت مستحق باشد جایز است و از روایت ابی‌حمزه ثمالی آن را استشهاد آورده بودند که ما اشکال می‌کردیم که هم از جهت سندی هم از جهت دلالی این اشکال دارد. البته اصل این مطلب که بشود در جایی که مصلحت باشد به یک نحوی می شود کلام آقا ضیاء را قبول کرد با این توضیح. اینکه اگر به مصلحت فقیر باشد، یک موقع مراد این است که این جابه‌جایی به مصلحت فقیر باشد ولو همان مصلحت ریسکی. عرض کردم مثلاً شخصی یک مالی را به عنوان زکات قرار داده است، این مال اکنون قیمتش دارد از بین می‌رود، یک کمی حالا کم می شود که گفتیم می‌تواند جابه‌جا کند، نه، فرض کنید پول گذاشته کنار، به نظرش می‌رسد حالا این پول را بردارد به جایش سکه بکند به نفع هست و مصلحت ریسکی هم بر همین مطلب است که اگر به جای آن پول سکه گذاشته بشود زمینه رشد آن سکه و احتمال اینکه این سکه بالا برود بیشتر است، ولی حالا تصادفاً پایین آمد. اینجا آن مصلحت ریسکی را دارد ولی مصلحت واقعی نداشته است یعنی به هر حال مالی که مال زکات بوده از بین رفته است. اگر مراد ایشان از اینکه می‌گوید مع المصلحه آن مصلحت ریسکی باشد، آن را هیچ نمی‌شود برایش دلیل معتبری اقامه کرد. ولی اگر مراد مصلحت واقعی باشد نه مصلحت ریسکی، آن را یک روایتی ما در باب زکات داریم، آن روایت اتفاقاً یونس بن یعقوب است که در صفحه ۱۶۶ از این کتاب جامع احادیث جلد ۹ صفحه ۱۶۷ باب جواز اخراج الدراهم او الدنانیر عما یجب علیهم من الزکات باب ۱۲ از ابواب زکات نقدین. می‌گوید که روایت موثقه است محمد بن ولید عن یونس بن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عیال المسلمین اعطیهم من الزکات فاشتری لهم منها ثیاباً و طعاماً و اری ان ذلک خیر لهم؟ قال فقال لا بأس. که ما در جای خودش این را بحث کردیم که زکات یا باید اگر از عین ادا نمی‌شود از غیر عین می‌خواهد ادا بشود یا باید از نقدین باشد از پول رایج باشد به تعبیر امروز پول رایج باشد یا اگر از پول رایج نباشد چیزی باشد که به نفع فقرا باشد انفع باشد برای فقرا. از این روایت می‌شود استفاده کرد که در بحث زکات فطره هم به نظرم آن حالا زکات فطره باب ۲۰ یک روایت هم هست. حالا می‌خوانم آن روایت را . می‌گوید که روایت اسحاق بن عمار صیرفی باب ۲۰ از ابواب زکات فطره حدیث ۱، ۱۳۴۴۶. این هم روایت صحیحه اسحاق بن عمار صیرفی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی الفطره یجوز ان اؤدیها فضه بقیمه هذه الاشیاء التی سمیتها؟ قال نعم ان ذلک انفع له یشتری بها ما یرید ان ذلک انفع له. آن چیزی که حداقل این است که انفع حالا این انّ ذلک انفع له ممکن است مراد این نباشد که من تشخیص می‌دهم که انفع است یا در این مورد خاص انفع است، به طور نوعی انفع است. اگر حالا یک مواردی که به طور نوعی آن چیزی که انسان دارد ادا می‌کند انفع باشد، فرض کنید همین حالا مورد همین روایت را در نظر بگیرید شخصی یک قسمتی از زکات را عین را کنار گذاشته بعد موقعی که می‌خواهد جابه‌جا بکند قیمت بگذارد. این به نظر می‌رسد بشود از این روایت استفاده کرد البته در صورتی که تا وقت عمل آن جنبه انفعیتش موقع ادا مهم است، موقع ادا انفع واقعی باید باشد و در جایی که آن چیزی را که انسان ادا می‌کند مصلحت واقعیه‌ای داشته باشد نه صرفاً مصلحت تبدیل و مصلحت ریسکی. آن را می‌شود از این ادله استفاده کرد که جایز است، ولی مجرد مصلحت ریسکی را نمی‌شود چیزی از تویش درآورد.
شاگرد:بعض این روایات نگهداری و مکث نیست، می‌خواهند بپردازند ولی
استاد: نه، می‌گویم حالا موقع پرداخت کردن آن را گذاشته کنار، این خیلی خصوصیت فهمیده نمی‌شود اگر واقعاً آن چیزی که هست مصلحت واقعیه‌ای مترتب بر آن باشد، مصلحت واقعی، یعنی شما مثلاً این را عوض کردید با پول و واقعاً هم پولش مصلحت چیز هم بود. آن را می‌شود از این مطلب استفاده کرد در جایی که انفع واقعی باشد نه انفع صرفاً ریسکی.
شاگرد: اطلاق ندارد شامل ریسکی هم بشود؟
استاد: نه، واقعاً انفع باید باشد،موقع ادا. خود این روایت ناظر به جنبه جابه‌جایی چیز نیست، ما آن‌ها را می‌خواهیم بگوییم خصوصیت ندارد. موقع ادا دیگر واقعی و ریسکی‌اش یکی است دیگر، همین الان دارد به طرف می‌دهد دیگر، آن واقعی است دیگر، منفعت. بنابراین در جایی که واقعاً آن مالی که گذاشته به مصلحت فقیر هست، آن مالی که جابه‌جا می‌کند واقعاً به مصلحت فقیر باشد و تا موقع ادا هم این به مصلحت فقیر بودنش باقی باشد و این‌ها، از این ادله می‌شود آن را استفاده کرد که انسان موقع ادا می‌تواند به جای آن چیزی که کنار گذاشته یک چیز انفع آن را به فقیر بدهد، آن را می‌شود. ولی صرفاً می‌خواهد حالا جابه‌جا کند به خاطر مصلحت ریسکی، آن از ادله استفاده نمی‌شود. البته در جایی که شخص ولایت داشته باشد مثلاً ولایت بر اموال صغار، مصلحت ریسکی کافی است‌ها. اینجا چون ما دلیلی بر ولایت نداریم که مالک ولایت داشته باشد بر این مال، آن مقدار ولایتی که دارد این است که به وسیله انفع واقعی، اما اطلاق ادله ولایت ما نداریم. جایی که اگر کسی را ولی بر یک مال کرده باشند یعنی مثل اینکه اگر من خودم بودم چه کار می‌کردم، شخصی که خودش بود همان مصالح ریسکی را انجام می‌دهد دیگر، امثال آن هم همین مقدارها کافی است. ولی این است که اگر مثلاً با مال ولی طفل در جایی که مصلحت طفل بوده برای اینکه تجارت بکند با مال طفل، با مال طفل تجارت کند اتفاقاً تجارت خسران‌بار بود، طبق قاعده این باید صحیح باشد. البته روایاتی برخلاف داریم ما، از بعضی روایات استفاده می‌شود که اگر تجارت کرد خسارت دید ضامن خسارتش است. من قاعده‌اش را می‌خواهم بگویم. طبق قاعده کسی که ولایت بر یک مال دارد همین مقدار کافی هست برای اینکه آن جابه‌جایی‌ها انجام بدهد، تجارت کند امثال این‌ها. بنابراین اگر مراد مرحوم آقا ضیاء این معنایی باشد که واقعاً به مصلحت فقرا باشد واقعاً، این جابه‌جایی می‌شود از ادله آن را اثبات کرد. حالا این روایت‌های همان روایت اسحاق بن عمار صیرفی بحث‌هایی دارد حکمت، علت فلان، در بحث خمس حاج‌آقا به تناسب مفصل این بحث‌های اصولی کردند دیگر من وارد آن ریزه‌کاری‌های بحث نمی‌شوم.
تا اینجای بحث. حالا برگردیم به اصل بحث عزل. در بحث عزل ما دو تا روایت داریم که دستور به عزل داده است. یکی روایت یونس بن یعقوب است، یکی روایت ابی‌حمزه ثمالی است. و این دو تا روایت دستور به عزل داده است. آیا آن وقت یک بحثی اینجا هست که عزل آیا تکلیفاً واجب هست یا واجب نیست؟ بعضی‌ها به این دو روایت تمسک کردند برای اینکه بگویند عزل زکات تکلیفاً واجب است، یعنی شخص اگر می‌خواهد تأخیر بیندازد در اداء زکات باید عزل کند و الا زکات باید فوراً پرداخت بشود. در جایی هم که مستحق نیست باید عزل کند، بدون عزل حق ندارد در سایر قسمت‌های این مال تصرف کند. و حالا غیر از بحث تصرف، اگر تصرف هم نمی‌خواهد بکند باز هم باید عزل کند، نه شرط تصرف در سایر اموال عزل است، این جهت نه، اصلاً ذاتاً  تکلیفاً واجب عزل کند. حالا این دو تا روایت یک بحثی در موردش شده است که آیا این‌ها دال بر وجوب هستند یا دال بر وجوب نیستند. آقای منتظری می‌گویند این روایات دال نیستند در مورد هر دوشان، لااقل آن روایت ابی‌حمزه را آقای خویی هم بود حالا الان روایت یونس بن یعقوب یادم نیست که آقای خویی این عبارت را در موردش دارند یا نه ولی در مورد روایت ابی‌حمزه ثمالی آن مطلب را به نظرم دارند که می‌گویند که اینجا چون امر در مقام توهم حظر است دال بر وجوب نیست. اینجا من اجازه بدهید چون بحث مهمی هم هست یک مقداری در مورد امر در مقام توهم حظر یک کمی صحبت کنم. یادم هست حاج‌آقا در بحث اینکه آیا اکل از ذبیحه در منا، در منا قربانی که می‌شود در روایات سه تا دستور داده شده است، اینکه به فقرا داده بشود، خورده بشود و اهداء بشود، سه تا مسئله در آنجا مطرح است. حالا مورد بحث هم هست که آیا مثلاً این‌ها به صورت مساوی باید باشد نباشد، من حالا ریزه‌کاری‌های بحث را کار ندارم. بحث این است که آیا مثلاً اکل، این اکل از ذبیحه واجب است یا واجب نیست؟ یا تصدق، تصدق به ذبیحه مثلاً واجب است واجب نیست امثال این‌ها، همچنین اهداء. اینجا بعضی‌ها گفتند که ولو در روایات امر به اکل شده است ولی چون این در مقام توهم حظر است اینجا دال بر وجوب نیست. چون از زمان‌های قدیم مالی را که ذبح می‌کردند به عنوان مثلاً هدیه خانه خدا و این‌ها دیگر خودشان نمی‌خوردند از آن دیگر، خوردن از مالی که به عنوان قربان حالا زمان‌های اول که قربان مطرح می‌شود که از زمان حضرت آدم هست که اصلاً قربان آتشی می‌آمده آن را می‌سوزانده و هیچی. ولی اینکه از مال قربان، مالی که به عنوان قربان هست انسان بتواند بخورد این خودش محل شبهه است، توهم حظر دارد از خوردنش. این است که گفتند که امر به اکل در اینجا در مقام توهم حظر است. آنجا حاج‌آقا یک بحثی داشتند حالا در خصوص این مورد نبود ولی در ذهنم هست آنجا هم این مطلب را مطرح می‌کردند. آن این است که می‌فرمودند که بعضی وقت‌ها اینکه مطرح هست امر در مقام توهم حظر دال بر وجوب است همین مطلب را در مورد تصدق هم گفتند، گفته بودند که چیزی را که قربان می‌کردند قربان چون اصلش باید سوزانده می‌شده ممکن است شخص خیال کند که به فقیر دادنش هم جایز نباشد، این کأنه دیگر باید بیندازیمش دور، همچنان که از ناحیه خدا آتش می‌آمده این را می‌سوزانده، دادن به فقیر هم اینکه دستور داده است که شما این را تصدق بده. این را هم بعضی‌ها استدلال کرده بودند که امر به تصدق می‌تواند در مقام توهم حظر باشد. حاج‌آقا آنجا یک بحثی را داشتند می‌فرمودند که اینکه امر در مقام توهم حظر دال بر وجوب نیست در جایی هست که صرفاً توهم حظر باشد. ولی در جایی که هم توهم حظر هست هم توهم ایجاب هست، هر دو جهتش هست، در مورد صدقه از یک طرف شما می‌فرمایید که توهم این می‌رفته است که صدقه دادن به این مال قربانی حرام باشد چون این دیگر کأنه قابل اکل نیست، این چیز شده است. از آن طرف ممکن است واجب باشد، کأنه قربانی برای خدا قربانی کردید فقرا هم عیال‌الله هستند و بنابراین باید بدهید به عیال‌الله که آن قربانی در راه کسانی که نان‌خور خدا هستند و خداوند تکفل روزی آن‌ها را کرده است که فقرا هستند به آن‌ها باید داده بشود که در مورد خود صدقه هم خیلی وقت‌ها می‌گوید که صدقه خ به اول به دست خدا قرار می‌گیرد، از دست خدا به دست فقیر هست در بعضی روایات هست می‌گوید امام سجاد است کدام یک از ائمه است می‌گوید وقتی صدقه را به فقیر می‌داد اول از فقیر می‌گرفت او را می‌بوسید دوباره برمی‌گرداند کأنه مالی هست که متبرک شده است چون مال خدایی شده تبرک می‌بوسید و بعد برمی‌گرداند در روایات.
شاگرد: آیه قرآن است دیگر: من ذا الذی یقرض الله یعنی د اری به خدا قرض می‌دهی.
استاد: بله، نه، مرادم حالا می‌خواهم بگویم این آثاری هم این که این چیز خدا هست و امثال این‌ها. آن من ذا الذی یقرض الله بحث صدقه نیست، قرض به خدا هست و امثال این‌ها. ولی اینکه کلاً صدقه در ملک فقرا قرار می‌گیرد به تبع این است که کأنه در یک مرحله ملک خدا بوده خدا آن‌ها را به فقرا داده عهده‌دار این مطلب. همین باعث می‌شود که احتمال وجوب هم برود. بنابراین وقتی امر می‌کند که مثلاً یک سوم قربانی را صدقه بده، چون هم احتمال وجوب می‌رود هم احتمال حرمت می‌رود اینجا دیگر متعین در توهم حظر نیست اینجا ظهور امر در وجوب در سر جای خودش باقی می‌ماند. جایی که آن جهت متوقع صرفاً توهم حظر باشد آنجا ظهور امر در وجوب از بین می‌رود و الا
شاگرد: برای این مورد مثال دارید که فقط توهم حظر باشد؟
استاد: آها، فقط توهم حظر همان اکل است. مثال اکلی که زدم اینجا چون توهم وجوب نیست که حتماً باید بخورد و امثال این‌ها. این است که ایشان می‌فرمودند اکل با صدقه فرق دارد. کلوا و اشربوا و لا تسرفوا حالا کلوا و اشربوا و لا تسرفوا مقدمه است برای لا تسرفوا آن یک قدری فرق دارد. ولی این‌جور.
شاگرد: اذا حللتم فاصطادوا.
استاد: اذا حللتم فاصطادوا چون قبلاً حرمت بوده می‌خواهد بگوید آن
شاگرد: اذا حللتم فاصطادوا امر عقیب خود حظر است.
استاد: بله، حالا عرض می‌کنم حالا این خود حظر یا توهم حظر از این جهت فرقی ندارد. حالا اجازه بدهید این نکته‌اش را عرض بکنم. در جایی که هم توهم حظر می‌رود هم توهم ایجاب می‌رود، یک موقع سؤال در روایت صورت نگرفته است، امام علیه‌السلام یک روایتی ابتدایی دارد، روایت ابتدایی همین فرمایش حاج‌آقا در موردش هست. ولی اگر روایت ابتدایی نباشد مسبوق به سؤال باشد، آن سؤال ممکن است آن جهتی که جواب به آن ناظر هست را معین کند. فرض کنید مثلاً اگر کسی سؤال کند مثلاً هل اتصدق بالقربان؟ امام علیه‌السلام فرمود تصدق بالقربان. هل اتصدق یعنی هل یجوز ان اتصدق بالقربان؟ امام علیه‌السلام بفرماید تصدق، چون سؤال از جواز هست امر امام هم منصرف به آن جهتی هست که در سؤال سائل اخذ شده است. در یک موقعی سؤال وجود ندارد، دیگر باید دید که آن نکته عقلایی یا نکته‌ای که در آن فضای صدور روایت هست یک نکته منحصر است که طبیعتاً جواب امام علیه‌السلام یعنی کلام امام علیه‌السلام ناظر به آن نکته‌ای هست که در آن فضا حاکم هست. ولی اگر سؤالی وجود داشته باشد این سؤال خیلی وقت‌ها تعیین‌کننده است. باید در مرحله اول ببینیم سؤال سائل ناظر به چیست، حتی در جایی که چند جور احتمال ثبوتی برود وقتی سؤال سائل یک ظهوری پیدا می‌کند مشخص می‌کند که سائل کدام احتمال مد نظرش بوده جواب امام علیه‌السلام به سؤال سائل منصرف می‌شود. در ما نحن فیه هم
شاگرد: در روایت توهم نداشته دیگر، وقتی از جواز می‌پرسد این توهم وجوب ندارد.
استاد: نه، توهم که هست، یعنی مورد، مورد توهم وجوب هست، ولی این سائل به آن جهتش کار نداشته است. توهم وجوب نه توهم وجوب سائل، توهم عقلایی، یعنی مورد آیا موردی هست که درش توهم وجوب می‌آید یا نمی‌آید؟ بله توهم وجوب هست ولی این سائل به آن کار نداشته است. بحث این است که سائل به چه کار دارد. حالا مجرد اینکه اینجا جای توهم وجوب هست کافی نیست برای اینکه ما روایت را به آن معنا بگیریم. بنابراین
شاگرد:  فی عدم السؤال لماذا لم یحصل الاجمال فی الامر؟
استاد: یعنی مجمل می شود دیگر.
شاگرد: صورت عدم الاجمال
استاد: نه، اگر چون امر ذاتاً دال بر وجوب است، امر ذاتاً دال طلب هست. در جایی که احتمالات متعدد باشد باید یک احتمال بیاید جلوی این ظهور طلب را بگیرد. بحث این است امر ذاتاً در مقام بعث و زجر است، امر در مقام بعث، نهی در مقام زجر. این است که بعث و زجر از معنای اولیه‌اش بخواهد خارج بشود یک قرینه خارجی. جایی که احتمالات متعدد می‌رود قرینه مخرجه امر از ظهور اولیه‌اش وجود ندارد.
شاگرد: متعارف عند العقلاء القاء الغیر فی فعل فی مورد التوهم
استاد: نه، اگر توهم منحصر باشد، ولی اگر توهم یعنی آن چیزی که این وسط وجود داشته باشد فقط توهم حظر باشد. ممکن است فرض کنید مثلاً نماز جمعه در عصر غیبت آقایان اختلافی است، مرحوم آقای بروجردی و آقای داماد این‌ها متمایل به حرمت بودند. حالا اگر کسی گفت که صل صلاه الجمعه فی عصر الغیبه. از آن طرف بحث وجوب عینی‌اش هم هست، هم اختلافی هست، بعضی‌ها می‌گویند وجوب عینی دارد، بعضی‌ها می‌گویند وجوب تخییری دارد، بعضی‌ها حرمت، همه جور احتمال. حالا اگر گفتند که صل صلاه الجمعه فی عصر الغیبه اینکه ما بگوییم در مقام توهم حظر هست و امثال این‌ها این خلاف ظاهر است. این ظاهرش وقتی امر می‌شود اگر منحصر بود آن وجه متوقع در توهم حظر بله. وقتی منحصر نبود آن ظهور اولیه امر در اینکه ناظر به بعث و زجر و این‌ها هست در سر جای خودش باقی می‌ماند.

حالا بیاییم این روایت‌های بحث را ببینیم که از این روایت‌ها چه استفاده می‌شود. حالا این دو تا روایت را ملاحظه بفرمایید من ان‌شاءالله شنبه در موردش صحبت خواهم کرد. ما حالا چهارشنبه‌ها قرارمان همیشه این بوده است که یک روایتی بخوانیم. من یک روایتی چیز کرده بودم بخوانم آن کتابش را جا گذاشتم همین الان باز کردم یک روایت دیگر آمد، شاید این به یک معنا متناسب‌تر هم باشد. آن روایت این روایت است چون بحث صدقه و این‌ها آمد این روایت هم به این بحث‌های صدقه. امروز چهارشنبه است در روایات متعددی ما داریم می‌گوید چهارشنبه روز نحسی است، روز نحس مستمر هست و امثال این‌ها. این روایت می‌گوید که عن مسمع ابی‌سیار عن ابی‌عبدالله الصادق علیه‌السلام من تصدق حین یصبح بصدقه اذهب الله عنه نحس ذلک الیوم. کسی که صبح می‌شود صدقه بدهد خداوند نحس آن روز را از بین می‌برد از او دور می‌کند. شبیه همین حالا آن تعبیر نحس ندارد روایت قبلی‌اش هست که آن روایت قبلی‌اش دیگر راحت‌تر می‌شود تصحیحش کرد، هر دو این روایت‌ها قابل تصحیح است ولی روایت قبلی راحت‌تر است. عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن محبوب عن ابی ولاد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بکروا بالصدقه و ارغبوا فیها فما من مؤمن یتصدق بصدقه یرید بها ما عند الله لیدفع الله بها عنه شر ما ینزل من السماء الی الارض فی ذلک الیوم الا وقاه الله شر ما ینزل من السماء الی الارض فی ذلک الیوم. حالا ما امروز که صدقه ندادیم ولی حالا به عنوان صدقه ما یک آیت‌الکرسی می‌خوانیم و خود آیت‌الکرسی هم جزو چیزهای که هفته قبل هم عرض کردم باز آیت‌الکرسی و یک چیز برای فقرای از یعنی کسانی از شیعیان مرتضی علی که از دنیا رفتند و کسی ندارند که برایشان صدقه‌ای یعنی آیه بخواند، ما آیت‌الکرسی و یک حمد و سوره برایشان می‌خوانیم. هوا هم گرم است دیگر همین اکتفا کنیم و به عنوان صدقه امروز ما باشد.
شاگرد: آیت‌الکرسی یک آیه می‌دانیم یا سه آیه؟
استاد: آیت‌الکرسی یک آیه است ولی به دلیل ارتباط معنوی که بین آیت‌الکرسی و دو آیه بعد هست احیاناً برای بعضی چیزها اثر آیت‌الکرسی به این است که آن دو تای دیگر هم خوانده بشود. اطلاق روایات آمر به آیت‌الکرسی روایت اول را هست و امثال این‌ها. روی همین جهت اگر شما خواستید من خودم گاه‌گاهی که مثلاً یک ختم می‌خواهیم بگیریم صد تا آیت‌الکرسی سه تا آیه خیلی طولانی است ولی جایی که یک بار می‌خواهیم بخوانیم یک بار این سخت نیست آن سه تا را با هم خواندن. حالا دیگر چون یک بار می خواهم بخوانم آن سه آیه را با هم می خوانم.
شاگرد: نمازی که برای ...
استاد: بله، نماز لیله‌الدفن که می‌خواهد خوانده بشود حالا باز فرق دارد.
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ. لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ. اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ. بجاه محمد و آله محمد.
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